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ඟان-ಭࣝقاਦی-৖وশندگان ূجارب หرਃ৆ی   गھا਩ی کار໋

 بازگشت« يا »كشور نجات« ،»ميهن« نام به ديگر بار شودمي خواسته كارگر از ايران، جاري اعتراضاتة در ميان
 حكومتچه در شكل  - »كشور«. اما پرسش ساده و بنيادين همچنان پابرجاست: اين بيايد ميدان به »ملي شكوه

تا كنون چه كاري براي كارگر كرده است؟ آيا كارگر ايراني از دل  - شدهاسلامي و چه در رؤياي سلطنت بازسازي
شده براي فرزندانش به دست اي تضمينشتي، مسكن گرم، آموزش رايگان و آيندههاي سياسي، امنيت معياين نظم

 آورده است؟

طلب از كارگران انتظار دارند كه براي پرچمي ديگر، نمادي سلطنت ةسرمايدمكراتهاي وطني و  -سوسيال امروز
 وحدت« از آنان. ايهسرم منطق نه است تاج شكل كارگر، ةديگر و شكلي ديگر از دولت بسيج شوند؛ گويي مسئل

شود كه كارگر بايد فقر، بيكاري، تورم و سركوب مي فراخوانده زماني دقيقاً وحدت اين اما گويند،مي سخن »ملي
 .نخورده حفظ كنداي بپيوندد كه قرار است مالكيت، سود و انباشت را دسترا ناديده بگيرد و به صف پروژه

اي جز اين نداشته است كه هرگاه نيروي كارش سنندج، تجربهتبريز و كارگر ايراني، چه در تهران و چه در اهواز و 
 با را او يافته، پايان نياز اين هرگاه و اند؛كشيده كار او از - ...كارخانه، پالايشگاه، معدن يا  در - مورد نياز بوده

 آلترناتيوهاي نه و موجود دولت نه. اندكرده رها ،سركوب يا اخراج، موقت، قراردادهاي ناچيز، دستمزدي
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تضمين شده، تداوم مالكيت خصوصي،  آنچه. اندنداده كارگر ةدغدغبي زندگي براي تضميني يكهيچ طلب،سلطنت
 .است ثروت از نظامي–انضباط نيروي كار و حفاظت پليسي

فداكاري كند. اما » براي ايران«خواهد از كارگر مي اش حكومت اسلامي همچون همپالكي طلبسلطنت ةسرماي
افتاده خانه بجنگد، براي دستمزد عقبدر عمل همان سرزميني است كه در آن كارگر بايد براي اجاره» ايران«اين 

سرمايه دار كه آنگاه ديگر (  سرمايه داشتاعتصاب كند و براي حق تشكل با باتوم و زندان پاسخ بگيرد. اگر كارگر 
 و قانون و گرفتمي غوشآ در را او - تاجبيخرچنگ نشان و  چه تاج، با رنگسه چه -هر پرچمي، يشد نه كارگر)م

 شدنيسركوب و اخراجقابل اضافي،  سرمايه،سناريويِ  هر در ،ضد سرمايه كارگرِ  اما. گماردمي خدمتش در را پليس
 .است

 امنيت ،نان ةمسئل بلكه قدرت، نماد تغيير ةشود، نه مسئلميجا كه به نيروي كار مربوط اعتراضات جاري، تا آن
 دولت« ابتدا بخواهد كارگر از و بيندازد تعويق به را مطالبات اين كه ايپروژه هر. است انساني كرامت و زندگي

شايد روزي به عدالت اجتماعي برسد، در واقع كارگر را به  سپس و كند مستقر را »دموكراتيك سلطنت« يا »ملي
 .خواندنظام بازتوليد نظم سرمايه فراميپياده

 از - هاي مليگونه كه كارگران جهان ندارند. پرچمكارگران ايران كشوري در چارچوب اين منطق ندارند؛ همان
ند، نه زبان رهايي زحمتكشان. آنچه براي امالك ةطبق از حفاظت ابزار - طلبانسلطنت ةعلاق مورد پرچم جمله

كارگر معنا دارد، نه بازگشت به گذشته و نه تعويض مديران سياسي سرمايه، بلكه افقي است كه در آن محصول 
 ارزش اضافه آفرينيكار از آنِ كارگر باشد، معيشت وابسته به بازار و كارفرما نباشد، و زندگي انساني به گروگان 

 .درنيايد

 يا اسلامي از اعم - سرمايه تحركاتجا خط خود را از عتراضي قرار است به رهايي منجر شود، بايد از هميناگر ا
 ساختن بلكه ،»ملي عظمت احياي« نه او افق. عمامه بدهكار نه و است تاج بدهكار نه كارگر. كند جدا - سلطنتي

 .و قدرت ارزش اضافينه  باشد، انسان نيازهاي تابع اجتماعي ثروت و كار زندگي، آن در كه است نظمي

توان هم در دل اعتراضات : چگونه مياين است هاي اعتراضي ايران در آن گرفتارندي كه امروز جنبشگره امّا
يك از سناريوهاي رژيم يا اپوزيسيون نظام هيچكه به پيادهاي فعال و مسئولانه داشت، بدون آنمردمي مداخله

توان در چند محور حال منافع مستقل طبقاتي كارگران را پيش برد. پاسخ را مي سرمايه بدل شد، و در عين
 :بندي كردپيوسته صورتهمبه

 ميان خودِ اعتراضات مردميبتوانند كارگران بايد »: تحركات سرمايه«و » اعتراض اجتماعي«تمايز روشن ميان  )١

 را اعتراضات اين كوشندمي كه تحركاتي و - استي روزمره زندگ فروپاشي و تبعيض فقر، خشم، واقعي بيان كه -
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 نيروهاي حضور ةبهان به اعتراضات ةتخطئ. بكشند تمايز خط كنند، مهار سرمايه نظم درون قدرت انتقال قالب در
 گفتمان در قيدوشرطبي شدن حل مقابل، در. كندمي عمل رژيم نفع به عملاً طلب،سلطنت هايرسانه يا بورژوايي

سازد. سياست مستقل نيز كارگران را به نيروي مكمل اپوزيسيون سرمايه بدل مي» نجات كشور«و » وحدت ملي«
در بدترين شرايط و  ،لاح نيع رد .دبا مطالبات و زبان خوتوليد كارخانه ها ، مراكز كارگري يعني حضور فعال در 

  .هقبط يخيرات يخيرات فادها ندركن شومارف ضعف تاريخي طبقه

 

 كردنمادي اعتراضات، ةتنها راه جلوگيري از مصادر: طرح مطالبات فوري و ماديِ طبقاتي در متن اعتراضات )٢
 معوقات، فوري پرداخت ، مكفي دستمزدحذف مقاطعه كاري، قطع يد از سلطة سرمايه،  چون شعارهايي. هاستآن
صرف  سطح از را اعتراض عمومي، خدمات و مسكن شغلي، امنيت اعتصاب، و تشكل حق موقت، قراردادهاي لغو

 يلغش تينما و اهدزمتسد شيازفا نايم نيا رد .كندمي منتقل طبقاتي -اجتماعي سطح به هويتي–اخلاقيسياسي 
» چگونه زندگي كنيم«به » چه كسي حكومت كند«محور اعتراض از  هرچه .تسا رادروخرب يرتشيب تيمها زا

  .يابدجا شود، امكان مهار بورژوايي آن كاهش ميجابه

 

نقش اعتراضات خياباني در حمايت از مبارزات كارگري : مثابه اهرم مركزيبا توليد: اعتصاب به ١پيوند خيابان )٣
ي و اجتماعي قدرتي فهم كرد كه در نقطة ت طبقاتعنوان امتداد سياساي مستقل، بلكه بهمثابه عرصهرا بايد نه به

شود و در نهايت يا سرعت فرسوده ميبه گيرد؛ تجربه نشان داده است كه خيابانِ جدا از محل كار،توليد شكل مي
بايد وزن در محل كار شود. كارگران، بدل ميسالار اي اپوزيسيون سرمايه گردد يا به نمايش رسانهسركوب مي

منتقل كنند. اين دقيقاً توليد ارزش اضافي اعتراض را به اعتصاب، توقف كار، اختلال در گردش سرمايه و لجستيك 
را  توليد ارزش اضافيه هم رژيم و هم اپوزيسيون سرمايه از آن هراس دارند، زيرا منطق اي است كهمان نقطه

 .گيردمستقيماً هدف مي

دهد كه روشني نشان ميهاي فيات، بهپيرامون كارخانه ١٩٧٠و  ١٩٦٠هاي ويژه در دههتجربة تورين در ايتاليا، به
شود كه خروج كارگران از كارخانه ادامة مستقيم كنندة مبارزة كارگري بدل ميخيابان تنها زماني به عامل تقويت

ف كار باشد، نه جايگزين آن. در اين تجربه، خيابان اعتصاب را از يك منازعة محدود ميان كار و اعتصاب و توقّ 
داد و امكان پيوند مطالبات كوب را براي دولت افزايش ميداد، هزينة سراي عمومي ارتقا ميرمايه به مسئلهس

معنا، خيابان نه صرفاً صحنة ساخت؛ بدينهاي اجتماعي ناراضي را فراهم ميكارگري با ساير اقشار فرودست و لايه
كارگران در چرخة انباشت ارزش بود. قدرت واقعي گر بازنمايي خشم، بلكه ميدان تعميم اجتماعي قدرت اخلال

ف توليد و ايجاد وقفه در انباشت سرمايه نهفته است، اما اين قدرت، اگر در طبقة كارگر در توانايي آن براي توقّ
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شود؛ حضور كارگران در خيابان، همان قدرت مادي سادگي ايزوله و مديريت ميديوارهاي كارخانه محصور بماند، به
دهد نيرويي كه توليد را مختل كرده، كند و نشان ميفهم براي كل جامعه بدل ميشكلي مرئي، طبقاتي و قابلرا به 

قادر است نظم شهري و سياست عام سرمايه را نيز به چالش بكشد. در تورين، خيابان همچنين مانع فروكاستن 
آورد، زيرا مطالبات مزدي و شرايط كار در را فراهم   صرفگري شد و امكان عبور از اكونوميسمِمبارزه به صنفي

مثابه ضامن انباشت ارزش اضافي طرح دارانة شهر و نقش دولت بهمراتب كارخانه، نظم سرمايهپيوند با نقد سلسله
يافت. اين منطق به ايتاليا ارتقا مي پرولتري ترتيب مبارزة اقتصادي به سطح سياست طبقاتيشدند و بدينمي

زماني از  ١٩٦٨نيز در اشكال گوناگون تكرار شد: در فرانسه، مه  ١٩٦٨ر موج جهاني اعتراضات محدود نماند و د
چارچوب يك جنبش دانشجويي راديكال فراتر رفت كه با اعتصاب سراسري نزديك به ده ميليون كارگر پيوند 

به امتداد قدرت مادي كارگران  اي نمادينويژه در رنو و سيتروئن، خيابان را از عرصهها، بهخورد و اشغال كارخانه
اي كه حتي گونهبدل كرد و دولت دوگل را با بحراني واقعي در بازتوليد نظم اقتصادي و سياسي مواجه ساخت، به

هاي جدي مزدي و اجتماعي شد. در آلمان غربي نيز، هرچند نشينيبا مهار سياسي جنبش، سرمايه ناگزير به عقب
شود، اعتصابات خودانگيختة كارگري، و نقد اقتدارگرايي پساجنگ شناخته مي عمدتاً با دانشجويان ٦٨جنبش 

، نشان داد كه خيابان تنها زماني از مرز اعتراض اخلاقي فراتر ٦٠ويژه اعتصابات كارگران مهاجر در اواخر دهة به
امتداد  ١٩٦٩» ز داغپايي«رود كه به نافرماني در محل كار و اختلال در توليد متصل شود. در خود ايتاليا، مي

اي، شوراهاي كارخانه و تظاهرات خياباني به هم گره خوردند هاي تودهبود؛ جايي كه اعتصاب ٦٨هاي مستقيم تجربه
و خيابان به ميدان تعميم اجتماعي قدرتي بدل شد كه درون كارخانه شكل گرفته بود. حتي در ايالات متحده، در 

ونقل نشان داد تصابات كارگري در صنايعي چون خودروسازي و حملهاي ضدجنگ و حقوق مدني، اعدل جنبش
تواند اعتراض سياسي را از سطح فشار اخلاقي بر دولت به سطح اخلال واقعي در كه پيوند خيابان با توليد مي

كند بخش ايفا ميمنطق انباشت ارتقا دهد. وجه مشترك همة اين تجارب آن است كه خيابان زماني نقش رهايي
بخشد نه جايگزين مبارزة كارگري، بلكه ادامة آن باشد؛ خيابان به اعتصاب بُعدي عمومي، سراسري و سياسي ميكه 

شود. مقايسة اين تجارب با وضعيت كنوني ايران بار زني صنفي ميشدن كارگران در چارچوب چانهو مانع از ايزوله
جناح رغم راديكاليسم سياسي اني ايران، عليهاي خيابكند: جنبشديگر همان شكاف ساختاري را برجسته مي

و توقف مؤثر توليد كارگري هاي سراسري و نفي صريح نظم موجود، عموماً از پيوند پايدار با اعتصابچپ سرمايه 
باشد، به عرصة فرسايش نيرو، بازنمايي كارگران جاي آنكه امتداد قدرت طبقاتي رو خيابان، بهاند و ازاينمحروم

دهد كه بدون ورود كارگران به نشان مي ١٩٦٨شود. تجربة فروكاسته مي ي سرمايه محورهات گفتمانخشم و رقاب
سختي به، در اوج گستردگي، حتّي زمان توليد را متوقف كرده است، اعتراض خيابانياي كه هممثابه سوژهخيابان به

گونه كه در ه وحدت اعتصاب و خيابان، همانآنكطور پايدار تغيير دهد، حالتواند توازن قواي طبقاتي را بهمي
گيرد و امكان فرانسه، ايتاليا و ديگر نقاط مشاهده شد، دولت و سرمايه را مستقيماً در نقطة بازتوليدشان هدف مي

 .سازدهاي واقعي دگرگوني اجتماعي را فراهم ميگشايش افق
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كارگران نبايد نمايندگي سياسي خود را به : ختهساهاي از پيشيابي مستقل و پرهيز از نمايندگيخودسازمان )٤
 كار، محل شوراهاي. كنند واگذار - »تبعيد در دولت« چه طلب،سلطنت چه طلب،اصلاح چه - ايهيچ جريان آماده

اي همبستگي ميان واحدهاي توليدي و خدماتي، تنها اشكالي هستند هشبكه و اعتصاب هايكميته عمومي، مجامع
بدون » رهبري ملي«از اعتراضات دفاع كنند و هم افق طبقاتي مستقل بسازند. هر جا سخن از  توانند همكه مي

 .ريشه در محل كار و زيست كارگران است، بايد با احتياط و فاصله برخورد كرد

 اين دوگانه ابزار كلاسيك اپوزيسيون بورژوايي است.»: ر رژيم، بعد عدالت اجتماعيتغيي اول« كاذب ةرد دوگان )٥
 »بعداً« آن كنند،مي موكول »بعداً« به را خود مطالبات كارگران وقتي كه دهدمي نشان طبقاتي -تاريخي ةتجرب
شتي و قدرت معي امنيت اجتماعي، عدالت كه معناست اين به دقيقاً طبقاتي منافع به خدمت. رسدنمي فرا هرگز

 .شود اعلام آن شرط بلكه سياسي، قدرت تغيير پيامد نه كارگران، ةيافتسازمان

توانند و بايد با بيكاران، معلمان، كارگران مي: انتزاعي» مردم«همبستگي با ديگر اقشار فرودست، نه انحلال در  )٦
 مشترك مادي مطالبات ةنشينان پيوند برقرار كنند، اما اين پيوند بايد بر پايپرستاران، زنان زحمتكش و حاشيه

 اعتراضات كه شودمي آن از مانع تمايز اين. »واحد ملتهمه باهمي يا  « چون مبهمي مفاهيم ذيل نه باشد،
 .گردد بدل ليبرالي يا ناسيوناليستي تحركات سوخت به اجتماعي

 تاريخي ةعنوان نيروي خام. وظيفها بهگيري از اعتراضات است و نه حل شدن در آنراه كارگران نه كناره بنابر اين:
 اجتماعي خشم انرژي و مشروعيت هم كه ايگونهبه است؛ اعتراضات دل در يافتهسازمان و مادي فعال، ةمداخل آنان

 اين در تنها. يابد ارتقا سرمايه مناسبات مستقيم چالش به سياسي قدرت جاييجابه از آن افق هم و شود حفظ
 كارگر ةواقعي طبق زمان به خدمت منافعشوند و نه مصادره، و همي نه تخطئه ميمردم اعتراضات كه است صورت
  .آينددرمي

  رفقاي كارگر،

 ة شخصيت يافتةسرماي«بورژوايي، بلكه در چارچوب -سرمايه در ايران نه در مسير كلاسيك رقابتي انكشاف
 ةشكل گرفت؛ نظمي كه در آن مالكيت خصوصي، انباشت سرمايه و تمركز قدرت نه بر بستر مبارز» استبدادي

-يابي مستقل نيروهاي اجتماعي، بلكه در پيوند مستقيم با دولت مطلقه، بوروكراسي نظاميطبقاتي آزاد و سازمان
 ةيافتطرف، بلكه ابزار سازمانشخصي حاكم شكل گرفت. دولت در چنين ساختاري نه ميانجي بي ةامنيتي و سلط

دهي شرايط عمومي انباشت جاي سازمانبه ،پهلويدر هيأت سلطنت طبقاتي است؛ ابزاري كه در ايران  ةسلط
 .گير اقتصادي تبديل شدترين باجترين مالك و بزرگدار، بزرگترين سرمايهسرمايه، خود به بزرگ

 رضاشاه و انباشت اوليه از طريق غصب زمين .١
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 (Primitive Accumulation) »انباشت اوليه«هاي مردم توسط رضاشاه را بايد در منطق فرايند غصب زمين

فهميد؛ همان فرايندي كه ماركس آن را جداسازي توليدكنندگان از وسايل توليد و تبديل آنان به پرولتاريا توصيف 
كند. با اين تفاوت كه در ايران، اين انباشت نه در نتيجه رشد بورژوازي مستقل و تخريب تدريجي مناسبات مي

ها به مالكيت شخص شاه صورت سازي مالكيت و انتقال گسترده زمينقهري، نظامي فئودالي، بلكه از طريق مصادره
 .گرفت

 :عمل كرد دار سرمايهعنوان يك سلطانِ، بلكه به»دهنده دولتسازمان«يا » كنندهمدرن«مثابه رضاشاه نه صرفاً به

 زمين را از دهقانان جدا كرد، )١

 آن را به مالكيت متمركز دربار بدل ساخت، )٢

 .گذاشت بنيان را دولتي-انگليداري هاي سرمايهترتيب پايهو بدين )٣

، بلكه به تعميق انفعال اجتماعي انجاميد. همان كارگرانمندي طبقه كارگر و سوژه يِاين روند نه به رشد خودفعاليت
 .دركياد » جامعهمثابه قدرت برفراز دارانه بهدولت سرمايه«گيري عنوان شكلاز آن بهتوان ميچيزي كه 

 گيري ساختاريمحمدرضاشاه: تمركز سرمايه و باج .٢

گيري اقتصادي ظاهر شد: باج ةشدن نسبي و توسعه صنايع، شكل ديگري از سلطدر دوران محمدرضاشاه، با صنعتي
اين  درهاي توليدي، صنعتي و تجاري. اش در تمامي بخشهاي پيرامونيو مشاركت اجباري خاندان پهلوي و شبكه

 انگليِ عنوان تابع نيروي مستقل اجتماعي، بلكه به ةمثابصنعتي در ايران نه به ةسرماي :كه توان گفتميمورد 
به معناي تاريخي كلمه نشد؛ زيرا هميشه در ساخت » بورژوا«گاه دار ايراني هيچسرمايه .كردسلطنت عمل مي

ن فعاليت و انباشت نداشت. اين همان چيزي است كه قدرت حل شده بود و بدون وفاداري سياسي به دربار، امكا
غارت ؛ شكلي كه در آن دولت نه داور، بلكه شريك مستقيم در يمناممي» اقتدارگرا-سرمايه بوروكراتيك«آن را 

 .شودسرمايه مي يتّ يافتةشكل شخص» سلطنت«است و  ارزش اضافي 

 و تلاش براي قالب كردن رضا پهلوي جهاني ةامروز: سرماي .٣

و نيروهاي  جهاني ةهايي از سرماي، امروز بخشساختاريها بحران با فروپاشي ساختار سلطنت و پس از دهه
» قابل مديريت«، »مطلوب«عنوان آلترناتيو را در قالب رضا پهلوي به» سلطنت«ي تلاش دارند پروژه بازتوليد امنطقه

بخش مردم، پيش ببرند. اين پروژه نه از دل مبارزه اجتماعي و خواست رهايي» رمايههمسو با نظم جهاني س«و 
بيني و سازگار با فرآيند نياز به يك دولت مقتدر، متمركز، قابل پيش :شودجهاني ناشي مي ةبلكه از منطق سرماي

 .انباشت سرمايه
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شود، دقيقاً صورت ايدئولوژيك تبليغ ميبهاز سويِ سلطنت طلبان كه  سلطنتي  استبداد ةسال چند هزارروايت 
بخشي به اين پروژه را دارد: جاانداختن اين تصور كه مردم ايران محكوم به اطاعت از يك رهبر وظيفه مشروعيت

سياست در اين سرزمين است. اين روايت نه تحليل تاريخي، بلكه » طبيعي«اند و بنابراين سلطنت تنها شكل فردي
 و انكار را طبقاتي سوژگي تاريخ، از تقديرگرايانه روايت هر زيرا شود؛ نقد بايده است و ايدئولوژي تثبيت سلط

 .كندمي سازيطبيعي را استبداد

 پرسش بنيادين: رهايي چگونه ممكن است؟ .٤

ي و نفي هر كارگردهي ضرورت شوراها، خودسازمانما بر باشد. » كار خود كارگران«تواند رهايي كارگران تنها مي
پاي » پرستيدولت«و » رهبرگرايي«سازي قدرت و نقد شديد نفي هرگونه شخصينيز  وگرايي شكل نيابت

 يم:فشارمي

و نه  خواهد بود،راهگشا نه سلطنت نو پرداخته شده توسط سرمايه جهاني  حل بوده است،راه مغلوبنه سلطنت 
 .باشد نكارگراتواند حامل رهايي هيچ قدرت متمركز شخصي مي

يابي مستقل طبقه كارگر، ايجاد نهادهاي خودمديريتي، نفي تبعيت تنها راه واقعي رهايي در شرايط ايران، سازمان
، نه »بازگشت شاه«ي خويش است. رهايي نه محصول طبقاتهاي شخصي و طبقاتي، و اتكا به نيروي از قدرت

خبگان است؛ بلكه فرآيندي است كه از دل هاي خارجي، و نه نتيجه مهندسي سياسي نمحصول دخالت قدرت
 .شودمبارزه طبقاتي و خودآگاهي تاريخي طبقه كارگر زاده مي

 ،همزنجيران

هاي كردن رضا پهلوي، حلقهگيري اقتصادي محمدرضاشاه و پروژه امروزين قالبرضاشاه، باج از جانب غصب زمين
هاي جديد، در ايران. سلطنت، چه در گذشته و چه در قالب هسرمايديكتاتوري يك زنجير واحدند: تداوم منطق 

ر نيست. سنت ديرپاي نيست. اما تاريخ بسته و مقدّ» شخصيتّ يافتهصورت سياسي انباشت سرمايه «چيزي جز 
 واگذاري جايبه و يابد سازمان كند، تكيه خود نيروي به -كارگر طبقه-شكند كه سوژه رهايياستبداد تنها زماني مي

براي نيل به اين  .شود بدل نو جامعه گذاربنيان به خود جهاني، سرمايه منتخبين يا قديم شاهان به خود شتسرنو
مان، ضروري است كه در هر لحظه و در مواجهه با تعرض دائمي سرمايه به معيشت، كرامت و شيوه زندگيهدف 

اي براي بهبود شرايط زيست خود مبارزهيافته و هدفمند باشيم و در هر سطحي قادر به مقاومت فعال، سازمان
كننده مداوم را پيش ببريم؛ زيرا هرگونه غفلت، تعلل يا تقليل اين مبارزه به مطالبات حداقلي، ما را در نبرد تعيين

گر آن ناتوان خواهد ساخت. با اين حال بايد آگاه باشيم و سازوكارهاي سلطه و نهايي عليه موجوديت نظم سرمايه
آفرين سرمايه ناپذير است، تنها رويارويي با پيامدها و نمودهاي بحرانارزه روزمره، اگرچه حياتي و اجتنابكه اين مب
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طبقاتي  ةهاي آن. تا زماني كه خود نظام سرمايه، روابط استثماري توليد، مناسبات سلطاست و نه مقابله با ريشه
رهايي واقعي دست خواهد يافت و نه امكان تحقق آن زنده و مسلط باقي بماند، طبقه ما نه به  ارزشو منطق 

زندگي شايسته و انساني برايش فراهم خواهد شد. بنابراين مبارزه براي بهبود شرايط اكنون، بايد آگاهانه در پيوند 
از سقرار گيرد تا از سطح مقاومت پراكنده و تدافعي فراتر رفته و به نيرويي تاريخ ت نظم سرمايهكليّ نابوديِ با افق 

 .براي رهايي طبقاتي بدل شود

  


